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سخن روز

روز مباهله

به سینمای کودک رسیدگی و توجه شود
امیرحســین قهرایی: بچه‌هایی که اهل گیم و ســرگرمی‌های »های تِک« هســتند ، هنگام تماشای فیلم »بازیوو« قطعاً با اثری شاد و جذاب 

در سینما مواجه می‌شوند و اگر مخاطبی این فیلم را دوست نداشت من شغلم را تغییر می‌دهم.
همین الان فیلم »تی‌تی« فروش خوبی داشــته و اکرانش هم با فیلم ما شــروع شــده اســت. به نظر من مسأله اصلی 
حمایتی اســت که باید از ســینمای کودک صورت بگیرد. ما در بنیاد ســینمایی فارابی هم یک جلسه داشتیم و گفتیم 
از ســوی ارگان‌های دیگر دولتی نیز باید به ســینمای کودک رســیدگی و توجه شــود و من فکر می‌کنم اگر همین فیلم 
»بازیوو« که چند جایزه از جمله جایزه رونق کســب‌وکار ســینمای کودک را گرفته فروش خوبی نداشــته باشد، دیگر 
تهیه‌کننده‌ها به راحتی حاضر نخواهند شــد در ســینمای کودک سرمایه‌گذاری کنند. حرفم این است که سینمای 

کودک را نجات دهند. من با چنین دغدغه و سابقه‌ای در سینمای کودک، الان بسیار نگران این سینما هستم.

بخشی از سخنان کارگردان فیلم سینمایی »بازیوو« در گفت‌و‌گو با ایسنا.
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 عکس 
نوشت

اختتامیــه دهمیــن جشــنواره فیلم‌هــای ایرانــی اســترالیا، 
شامگاه ۲۸ تیرماه با حضور سفیر اســترالیا در تهران، هیأت 
داوران، برگزیــدگان و هنرمندان برگزار و فیلم »خورشــید« 
مجیــد مجیدی برگزیــده این دوره جشــنواره شــد. علاوه‌بر 
این جایزه، ایــن فیلم انار طلایــی بهترین کارگردانی )مجیــدی مجیدی( و‌ 
بهتریــن بازیگر مرد )جواد عزتی( را از آن خود کرد. ســمیرا حســن‌پور )ســه 
کام حبس(، صدف عســگری )یلدا(، بابک کریمی )ســینما شهرقصه(، آیدا 
پناهنده و ارســان امیــری )تی تی(، کیوان علیمحمــدی و علی‌اکبر حیدری 

)سینما شهرقصه( از دیگر برگزیدگان این رویداد بودند.

دیوان حافظ

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

الَْمْرُ قَرِيبٌ وَ الِصْطِحَابُ قَلِيلٌ
مرگ نزدیک است و فرصت با هم بودن، اندک

حکمت 168 نهج البلاغه

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

تابســتان گرم، بــا اخباری کــه هنرمنــدان از فعالیت‌های اخیرشــان منتشــر می‌کنند 
داغ‌تر هم می‌شــود. از ســینماگرها گرفته تــا تئاتری‌ها و ادبیاتی‌ها هــر کدام در حوزه 
فعالیــت خودشــان حرف‌های بســیاری بــرای گفتن دارند. بخشــی از ایــن حرف‌ها و 

نوشته‌ها را مرور می‌کنیم.

این یک واقعیت تاریخی است که اسلام 
توانســت در مدتــى کوتــاه، نیرومندترین 
و پابرجا‌تریــن نهاد‌هــای انســانی اعــم از 
و شــالوده  ایجــاد  را  و اجتماعــی  فــردی 
باورهــای  گستردرســایه  دامــن  تمدنــى 
دینــی را بنیــان گــذارد. تمدنى کــه برغم 
دشــمنی‌های بســیار و گســترده به‌دلیــل 
خوداتکایــی و خود پالایشــی تا کنون اســتوار و پویــا باقی مانده 
و همچنــان دربســتر تاریــخ اســتمرار خواهــد داشــت. امامت 
ازجمله نهادهای برآمده از بطن شــریعت اســامی اســت که 
اصلی ازاصول پنجگانه مذهب امامیه به شمارمی رود. برپایه 
ایــن اصل در آســتانه رحلــت پیامبرخاتــم)ص( نزدیک‌ترین 
فــرد به رســول خــدا)ص( ازجنبه‌هــای مختلف علــم ودانایی 
وفضیلــت و پاکــی تــا مرحله عصمــت – حضرت علــی)ع( - 
به‌عنوان جانشــین رسول گرامی اســام نصب و معرفی شد تا 
با هدایت تشــریعی و تکوینی و ارائه طریق، گنجینه‌های عقول 
بشری را شکوفا ومردمان را به سوی سعادت و کمال رهنمون 
باشــد. پــس از او نیز یازده نفــر از فرزنــدان و نوادگانش تا امام 
عصر)عج( که ذخیره آخر الزمان اســت مســیر تشکیل مدینه 
فاضله و جامعه آرمانی را پیموده ومی پیمایند. جامعه‌ای که 
افراد در آن، فارغ از هرگونه ظلم و بی‌عدالتی، به ســوی کمال 
حقیقــی و معرفت الهی پیش روند. امام شــخصیت یگانه‌ای 
است که به‌عنوان فردی معصوم و منصوب پروردگار و وابسته 
بــه علــم الهــی بــا دارا بــودن تمــام صفات نیــک و پســندیده 
می‌توانــد به تربیت و هدایت مردم بپردازد و آنان را به ســوی 
مطلوب رهنمون باشــد. اساســاً‌ شــأن امام راهنمایی مردم به 
ســوی حیات طیبه و ایفای نقشی مؤثر درباز داشتن از انحراف 
و آلودگــی اســت. امــر مهمی که از عهــده هرکســی برنیامده و 
لازمه رســیدن به چنین جایگاهی، برخورداری ازهمه کمالات 
انســانی و فضایــل اخلاقی اســت. امامان از نســل پیامبر)ص( 
به‌دلیــل برخــورداری از جایگاه عصمت قادرند فطرت تشــنه 
بشــری را ســیراب و به هدایت مردمان تا مرحله دســتیابی به 
کمــال نقش‌آفرینــی کنند. اگــر چه بعد از رحلــت پیامبر)ص( 
اجتماع نوپای مســلمانان گرفتار برخى مشکلات شد که اثرى 
نامطلــوب بررونــد اوضــاع داشــت امــا نهــاد امامت خــارج از 
چهارچــوب خلافت توانســت تأثیر عمیقی بر رشــد جامعه از 
همه جهات داشــته باشــد. بــه گونه‌ای که بــا قطعیت می‌توان 
گفت؛اســتوارى و شــکوفایى جوامــع اســامى، مســتقیم وغیر 
مســتقیم مرهــون موضع گیرهــا، تدابیر و ســیره الهــام بخش 
جانشــینان پیامبــر اســام)ص( می‌باشــد. آنــان بــا روش‌هاى 
بسیار مدبرانه، اصل و اساس دین را نجات داده و با فداکارى، 
صبــر، موعظــه و حتــى با شــهادت و تحمل اســارت توانســتند 

تحرکى نوین به جامعه اسلام بخشیده و آن را به پیش برند.
جانشــینان پیامبر اکــرم)ص( با وجــود آنکه حاکمــان همواره 
آنــان را در طــول حیاتشــان زیر نظر قــرار داده و آنــان را رقباى 
اصلــى در باقی بودن برقدرت تلقى نمودند، توانســتند موفق 
به ایفاى نقش الهى خود شــده و در مقابل انحرافات، مواضع 
اصولــی اتخــاذ کننــد تا نــور هدایــت و شــمع الهى همــواره در 
مســیر افکار مسلمانان روشن بماند. از این رو، م‌ىتوان دوران 
امامــت را بــه چند مرحله حســاس تقســیم کرد که هــر یک از 
ایــن دوره‌ها رهــاورد و ثمرات ویژه اى را در طول تاریخ اســام 
بــه وجود آوردند تا براى همیشــه اصل و اســاس دین در برابر 

انحرافات مختلف مصون بماند.
از این‌رو در دوره‌ای با انحرافات و بدعت‌ها به مقابله پرداخته 
- دوره امــام علــی)ع(- و در مقطعــی ابتدا با صلــح، آنگاه با 
قیام و جهاد و شــهادت اســتمرار بخش حقیقت دین بودند- 
دوره امــام حســن و امــام حســین)ع( - و زمانــی نیــز درقالب 
دعــا و مناجــات حقایق دیــن را تعلیــم فرمودنــد- دوره امام 
سجاد)ع(. ائمه دین در شرایطی که می‌رفت تا دین در لابلای 
خرافــه، بدعت، نادانی، کج فهمی و فرقه‌ســازی خفه شــود با 
تأســیس دانشــگاه دینــی به تعلیم معــارف دیــن پرداختند – 
دوران امــام محمد باقر وامــام جعفر صــادق)ع(- تا آنجا که 
پیشــوایان ســایر مذاهــب نیز ازافتخار خوشــه چینــی از مکتب 

اهل بیت)ع( برخوردار شدند.
جانشینان پیامبر خاتم)ص( مرحله به مرحله ضمن مواجهه 
بــا انحراف حکام و یا رویارویى با بدعت‌ها و انحرافات وحدت 

امت اسلامى را حفظ نمودند.
در همیــن مســیر، پیشــوایان دیــن بــا انحــراف برخــی مکاتب 
و نحلــه هاروبــه رو شــده و بــا مشــخص نمــودن نشــانه هــاى 
اســام راســتین و معرفى آن، به مقابله با انحــراف پرداختند. 
مرحله‌ای که در دوران امام باقر)ع( شکل گرفت اما در دوران 
امام موســی کاظم)ع( به اوج خود رسید. از این مقطع به بعد 
مکتب اهل بیت)ع( تفاوت‌هایش با سایر مذاهب آشکار شده 
ومکتــب امامیه با مشــخصات ویژه خودشــناخته شــد. در این 
دوره با آشــکار شــدن هر چه بیشتراحکام تشــیع و مقررات آن 
و وســعت یافتن معــارف آن فعالیت‌هاى فرهنگى جدیدی از 
دوران امام رضا) ع(  آغاز شد که می‌توان از این دوره با عنوان 
عمق و غنا بخشــیدن به دین یاد کــرد. در ادامه این دوره که با 
تهاجمات فرهنگى مختلف و شبهات دینى مواجه بود امامان 
شــیعه با تربیت شاگردان در علوم مختلف و فرستادن آنها به 
نقاط گوناگون براى مبارزه با تهاجمات فرهنگى و مکتب هاى 
مختلف کلامى و فقهى به پاسداری از دین پرداختند و جامعه 

را از آسیب‌های فکرى مختلف مصون داشتند.
در مرحلــه بعــد  توجه اهل بیــت ) ع (  به اداره  پایگاه مردمى 
ازنخبــگان  نســلی  تربیــت  و  دیــن  موجودیــت  از  حمایــت  و 
به‌عنوان پیشــگامان مؤمن و طلیعه دارانى با ایمان در مقابل 
تلاش‌هاى حکومت گران ظالم بود که با سختگیرى‌های بسیار 
همراه بود که یکى از دلایل اصلى آن فرا رسیدن دوران غیبت 
حضــرت صاحب‌الزمان)عــج( بــود. یکــى از اقدامــات مهــم 
جانشــینان پیامبر در ایــن دوره ایجاد نهاد وکالــت و نیابت در 
تمام نقاط جهان اســام بودکه در دوره غیبت صغرى تکامل 

یافت.

جانشینان پیامبر؛ پاسداران هویت دین

ــان روســتایی در همــه دوران‌ باعــث  ــد زن دســتان هنرمن
بــا  آنهــا  هســت.  و  بــوده  شهرنشــین  افــراد  شــگفتی 
آرامــش و طــی زندگــی روزانــه خــود اثــر هنــری خلــق 
می‌کننــد و نمی‌داننــد البتــه شــاید هــم از ایــن اتفــاق 
آگاهنــد کــه نقــش بســیار مهــم و حائــز اهمیتــی در حفــظ 
و نگهداشــت فرهنــگ و آداب زندگــی و رســوم طایفــه و 
روســتای خــود دارنــد. اثــری کــه آنهــا خلــق می‌کننــد برای 
خودشــان بســیار عــادی و معمولــی جلــوه می‌کنــد، زیــرا 
و  می‌شــود  محســوب  روزمره‌شــان  زندگــی  از  بخشــی 
از دوران کودکــی ایــن مــدل زندگــی را آموخته‌انــد، امــا 
دنیایــی حــرف وســخن ناگفتــه پشــت دانــه دانه‌هایــی کــه 

بــا دســتان خــود می‌ســازند، وجــود دارد.
نمونــه مثــال زدنــی ایــن بانــوان، زنــان روســتایی هرمزگانــی هســتند. هــر 
کــدام از آنهــا را کــه نــگاه می‌کنیــم پــر از رنــگ و گل و گلابتــون و »ودو« و خــوص 
در چادرهــای بنــدری و پوشــش و شلوارهایشــان خودنمایــی می‌کننــد. نوارهــای 
تزئینــی )ودو( کــه روی شــلوارهای بنــدری آنهــا نقش‌آفرینــی کــرده، حاکــی از 
عشــق و هنــر نهفتــه در ذات زنــان و دختــران هرمزگانــی اســت کــه بــه نوعــی انــگار 

هنــری نهادینــه شــده در ذهــن و وجــود آنــان اســت.
دختــری روســتایی در دورافتاده‌تریــن روســتای هرمــزگان بــا کمتریــن امکانات 
ــل  ــای نخ ــا برگ‌ه ــه روی آن ب ــی ک ــقف چوب ــی و س ــه ای کاهگل ــن، در خان ممک
خرمــای حیاطشــان محفــوظ شــده، بــا عشــق و امیــد تکــه به تکــه نقش‌هــا و گل‌ها 
و ودوهــا را بــا دســتان هنرمنــد خــود ابتــدا می‌ســازد و بخــش بــه بخش روی شــلوار 
آنهــا را وصــل می‌کنــد و در نهایــت آن را در خانــه می‌پوشــد تــا ایــن هنــر و فرهنــگ 
ریشــه دار حفــظ گــردد. او رنجــور از سرنوشــتی کــه برایــش در دورافتاده‌تریــن 
محــل رقــم خــورده ولــی راضــی از ایــن رنــج، بــه نگهــداری از پــدر و مــادر بیمــارش 
ــا نگاهــی پــر از مهــر، بــا دســتان هنرمنــدش  مشــغول اســت. چهــره‌ای تکیــده ب
ــا هــر نــخ گلابتونــی کــه از  ــوار ودو می‌بافــد و ب ــه ســوزن گل مــی‌دوزد و ن ســوزن ب
تــوی کمــه )وســیله‌ای بــرای نگهداشــتن پارچــه بــرای گلابتــون دوزی( بــا قــاب 
نــازک رد می‌کنــد، روی تمرکــز و آرامــش فکــری اش نیــز کار می‌کنــد. آنهــا بــدون 
اینکــه بداننــد چــه تأثیــری بــر روان و ســامت روح خــود می‌گذارنــد کار می‌کننــد. 
تأثیــری کــه خلــق اثــر هنــری روی شــلوار و پیراهن‌هایــی را کــه می‌دوزنــد بــر 
آرامــش بصــری آنهــا دارد نمی‌تــوان بــا هیــچ مقیــاس و تســت روان ســنجی 

ــرد. ــری ک اندازه‌گی
هــر کــدام از لباس‌هــای زنــان روســتایی هرمزگانــی در درون رازهــای مگویــی از 

خالــق خــود نهفتــه دارنــد کــه پارادوکس 
رنــج و شــادی را بــا خــود بــه همــراه دارند 
امــا در نــگاه اول بــرای بیننــده غیــر بومی 
ــاط  ــا و نش ــص رنگ‌ه ــادی و رق ــط ش فق

ظاهــری را عرضــه می‌کننــد.
صورت‌هــای  بــا  روســتایی  زنــان 
و  نخلســتان‌ها  در  خــورده  آفتــاب 
نگاه‌هــای مهربــان، رنــگ عشــق و نــور 
را بــه بیننــده و زندگــی خــود می‌تاباننــد.

امید به زندگی در دستان زنان روستایی

یاد

محمد غریبی
فیلمساز

ëëچهره‌ها
محمدرضــا علیمردانــی بازیگــر ، مجری و صداپیشــه‌ ایرانی، در اینســتاگرام خــود از یک 
برنامه اینســتاگرامی اســتعدادیابی خبر داده و نوشته: »شاید اون یک نفر، خود تو باشی. 
استعدادیابی یک نفر و آموزش رایگان صفر تا صد در حوزه صدا. در لایو اینستاگرام پیج 
خــودم اطلاعــات و توضیحات کامــل رو خدمتتون عرض خواهم کــرد، پس حتماً داخل 
لایو حضور داشــته باشــید و این پســت رو واســه دوســتاتون بفرســتید. راســتی این طرح اســتعدادیابی و 
سرمایه‌گذاری آموزشی ارتباطی با پروژه سرزمین آدمک‌های چوبی یا کلاس‌های آموزش حضوری بنده 
در آموزشگاه نداره و کاملًا مجزاست و اینکه هیچ محدودیت سنی، جنسیتی و جغرافیایی هم‌ نداره. اینم 
بگم که ممکنه خودت از اســتعدادت خبر نداشــته باشــی ولی من کشفت می‌کنم پس شانس واسه همه 

کسانی که شرایطی که توی لایو میگمو داشته باشند وجود داره.«

تهمینه میلانی کارگردان کشــورمان در اینســتاگرام خود به مســأله تخریب بافت تاریخی 
مســجد امام شــیراز واکنش نشــان داد و نقل قولی از یکی از کارشناســان این حوزه آورد و 
خواستار رسیدگی به این مسأله شد. میلانی در بخشی از مطلب خود آورده: »داربست‌ها 
فشــار زیادی را به گنبد وارد کرده و به ســبک‌ سازی نیاز بود. پس از برداشته شدن بخشی 
از داربســت‌ها، امــا ایرادهــای مرمــت پدیدار شــد. گنبد با کــژی، فرورفتگــی و انحناهایی بویــژه در رأس و 
همچنین تفاوت رنگ در کاشی و نقش مواجه است، به گونه‌ای که برخی از مرمتگران آن را یک »فاجعه 
مرمتی« دانســته‌اند. مدیــرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان نیز پس از نقدهــای عمومی به وضعیت 
حــال حاضــر گنبدی که ۱۱ســال زیــر بار مرمت بوده اســت، مقصر اصلی را فشــار و ســنگینی داربســت‌ها 

دانست و گفت که نواقص از سوی پیمانکار و مرمتگر بزودی برطرف خواهد شد.«

داریوش فرضیایی مجری و بازیگری که به عموپورنگ مشــهور اســت در اینستاگرام خود 
ویدیویی از مادر و مادربزرگ خود منتشــر کرده و نوشــته: »اندر حکایات عید‌دیدنی »ننه 
نقلــی« این قســمت: یک دل و دو دلبر... پی نوشــت: امشــب ننه‌ نقلی یــه هم‌زبون پیدا 

کرده بود، خلاصه دو نفری کلی باهامون کل کل داشتن.«

ســریال  از  بازیگــر  به‌عنــوان  هــم  خیراندیــش  گوهــر  و  محــدث  فرزیــن 
جدیدشــان »آفتاب‌پرســت« نوشــته‌اند. محــدث در اینســتاگرام خــود 
نوشــته: »ســریال کمدی »آفتاب‌پرســت« به کارگردانی بــرزو نیک‌نژاد‌، 
تهیه‌کنندگی ســید‌مصطفی احمدی و نویســندگی امیــر برادران در حال 
پخــش اســت و پژمان جمشــیدی، بــاران کوثــری، حمیدرضا آذرنــگ، الهام اخوان، حســن زارعــی، پیام 
احمدی‌نیــا، ســولماز غنــی، شــبنم قربانــی و فرزین محــدث گــروه بازیگران »آفتاب‌پرســت« را تشــکیل 
داده‌اند.« خیراندیش هم نوشــته: »درود فراوان به شما عزیزان. در سریال خانگی »آفتاب‌پرست« نقش 
ژیــا مــادر »پژمــان جمشــیدی« را بــازی می‌کنــم. پــس از ســریال »دیواربه دیــوار«، »خوب بــد جلف« و 

»زیرخاکی«این سومین همکاری من با پژمان عزیز است.«

آیدا پناهنده فیلمنامه‌نویس فیلم »تی‌تی« در اینستاگرام خود نوشت: »جایزه فیلمنامه 
گرفتن، لذت عجیبی دارد. آن همه نوشــتن و بازنوشــتن و بحث و دعوا و آشــتی، ترس و 
تردید و مبارزه که به بار می‌نشیند، می‌شود یک نفس راحت کشید و باز نشست و خواند 
و نوشــت و دعــوا کــرد. این چندمین جایزه فیلمنامه اســت که با هــم می‌گیریم اما وقتی 
جایزه‌ات را از رخشــان ‌بنی‌اعتماد و رســول‌ صدرعاملی می‌گیری، دیگر چیزی می‌شود فرای جایزه. انگار 
اســتادت بیاید آهســته بزند روی شــانه‌ات و سر به تأیید تکان بدهد و برود؛ آن‌هم بعد سال‌ها! از هر دوی 
شــما ممنونیــم. از محمــود کلاری، ســحر دولتشــاهی و محمدرضــا مقدســیان و آرمیــن میــادی هــم 
سپاســگزاریم. تی‌‌تــی، عــاوه‌ بر جایــزه بهترین فیلمنامــه، جایــزه بهترین فیلــم از نگاه تماشــاگران را از 

دهمین جشنواره فیلم‌های ایرانی استرالیا گرفت.«

ëëدیگه چه خبر؟
اســدالله امرایــی مترجــم کشــورمان در اینســتاگرام خــود یــادی کــرده از احمــد بورقانی 
روزنامه‌نــگار فقید و باســابقه کشــورمان و چند خطی بــه نقل از کریم ارغنده‌پــور از او یاد 
کرده اســت. او نوشــته:» امروز فیس‌بوک این پست را از صندوقچه بایگانی درآورد. کریم 
ارغنده‌پور درباره‌ زنده‌یاد احمد بورقانی نوشته بود. خراب رفاقت و راستی و جوانمردى! 
روزهای نخســت نمایندگی‌اش بود، کنار خیابان قدم می‌زدیم. نامه داده بود که ماشین نمایندگی‌اش را 
نمی‌خواهــد. گفتــم: »بگیــر بده برای یــک کار خیر، اونجا بودجه‌اش حســاب شــده. چــه بخواهی چه نه، 
چنــدان فرقــی نمى کند ولی پول همین ماشــین در جای دیگه تعیین‌کننده اســت.« پاســخش آرام بود و 
کوتــاه. همان‌طــور که ســرش پایین بــود باورمندانه گفت: »نمی‌تونــم بعداً جواب مــردم رو بدم.« طنین 

جدی کلامش هنوز در گوشم هست. در بی‌نیازی نمونه نداشت.«

محســن چاوشــی به‌تازگــی تک‌ترانــه‌ای 
منتشــر کــرد کــه بــا اســتقبال بســیاری از 
ســوی مخاطبــان مواجــه شــد. چاوشــی 
در توضیــح ایــن ترانــه که »یاد چشــم تو 
می‌افتــم« نــام دارد و در روز عیــد غدیــر 
منتشر شــد، مثل همیشه کوتاه و بی‌هیچ 
توضیــح اضافــه‌ای نوشــت: »تقدیــم بــا 
مهــر. عیدتــون مبــارک. شــاعر: علی‌اکبر 
یاغی‌تبــار، تنظیــم کننده: رضــا فؤادیان، 
گیتار الکتریــک: عادل روح‌نواز، میکس و 
مسترینگ: مهدی کریمی. سریال عقرب 
عاشــق. کارگردان: حســین ســهیلی‌زاده. 

تهیه‌کننده: سید رضا محقق.«

بیســت و هشــتم تیــر مــاه 1387 داشــتیم بــا اتوبــوس 
ــا و  ــودم و رض ــن ب ــم. م ــد می‌رفتی ــمت بیرجن ــه س ب
علــی کــه قــرار بــود یــک مســتند چندیــن قســمتی 
اولیــن  جــزو  ایــن  بیرجنــد.  شــبکه  بــرای  بســازیم 
حــال  قطعــاً  و  بــود  زندگــی‌ام  جــدی  پروژه‌هــای 
کــه  بــود  نگذشــته  ســاعتی  هنــوز  داشــتم.  خوبــی 
ــر داد خســرو شــکیبایی فــوت کــرده اســت.  علــی خب
ــرای لحظــه‌ای بــه علــی و رضــا  حالــم گرفتــه شــد، ب
ســمت  برگردانــدم  را  ســرم  بعــد  و  شــدم  خیــره 
افــکارم.  در  شــدم  غــرق  و  پرپیچ‌وخــم  جــاده 
تصاویــر ایــن مــرد دوســت داشــتنی جلــوی چشــمم 
نــه!  باشــند،  چیــده  هــم  پشــت  شــده  مرتــب  این‌کــه  نــه  می‌آمدنــد، 
همه‌چیــز به‌هــم ریختــه بــود، یــک تصویــر از روزی روزگاری بــود، یکــی 
از خانــه ســبز، عبــور از غبــار می‌آمــد و تــرن و هــوای مــه گرفتــه‌اش و آن 
دیالــوگ معــروف هامــون، خواهــران غریــب را هــم کــه در ســینما دیدیــم 
و کیفــش را بردیــم. عصبانــی بــودم، خیلــی! اصــاً چــرا آدمــی کــه خــودش 
ــرود، اصــاً آن ور چــه  ــد ب را این‌قــدر برای‌مــان دوست‌‌داشــتنی می‌کنــد بای
خبراســت کــه حواس‌شــان بــه خودشــان نیســت کــه کمــی هــم بــه فکــر مــا 
ــان  ــود. همه‌م ــرد ش ــاب آدم خ ــه اعص ــد ک ــور نرون ــاره این‌ط ــند و یک‌ب باش
می‌دانیــم کــه چقــدر بــا دیدنــش حال‌مــان بهتــر بــود، مــن کــه این‌طــور 
ــرای مــا خاطره‌هــای  ــدر ب ــه ایــن بزرگــوار چق ــم ک ــودم... می‌خواهــم بگوی ب
مانــدگاری ســاخته اســت، انــگار هــر فیلــم او بــرای مــن تصویــر یــک زندگــی 
اســت، یکــی در ســینما کــه حــالا آن ســینما هــم مخروبــه‌ای شــده اســت 
ــر  ــه فک ــت ک ــذاب اس ــه ج ــم آن لحظ ــدر برای ــا آن‌ق ــد، ام ــش کردن و تعطیل
ــزرگ  ــه مادرب ــی در خان ــم، یک ــوض کن ــری ع ــز دیگ ــا چی ــود ب ــم بش نمی‌کن
ــه  ــزرگ و ن ــه مادرب ــه اســت ن ــه آن خان ــم و حــالا ن کــه دور هــم جمــع بودی
پدربــزرگ، یکــی را در کنــار رفقایــم دیــدم کــه حــال مدت‌هاســت  بیــن ماهــا 
فاصلــه شــهری افتــاده اســت. ایــن اســت کــه می‌گویــم خاطره‌هایــی کــه بــا 
بودن‌شــان بــرای مــا می‌ســازند خیلــی عمیــق در ذهــن آدم می‌مانــد و هــر 
ــد.  ــر می‌کنن ــه‌ای از آن را پ ــک گوش ــی ی ــی‌روی می‌بین ــراغش م ــه س ــت ب وق
حــال ایــن بــار بــا رفتنــش خاطــره‌ای را برایــم رقــم زده بــود، خبری که مســیر 
ایــن ســفر و خاطره‌هــای عجیــب و غریبــی را کــه برایــم افتــاد، مانــدگار کــرد 
کــه هــر موقــع یــاد ایــن پــروژه می‌افتــم بــا خبــر رفتــن‌اش شــروع می‌‌شــود. 

ــرد. ــوت ک ــکیبایی ف ــرو ش ــد، خس ــت: مم ــی گف ــه عل ــا ک آنج

گوشه پر شده خاطره‌ها

خطاط می‌نوشــت و ســیاه می‌کرد. حــروف و کلمات 
را در هم می‌آمیخت. از ســپیدی صفحه تا انباشتگی 
کلمــه. دســت چپ به تماشــای نوشــته‌های دســت 
راســت نشســته بود. او ورق را چنان ســیاه می‌کرد که 
نتــوان خوانــد. اما می‌خواســت فراتر بــرود از مفهوم 
ســیاهندگی در نوشــتار. قاب‌ها که کنار هم چیده شد 
و بوم‌ها که پهلو به پهلوی هم ایســتاد، کشــف شد که 
همه‌اش حدیث خط ‌زدن بوده و سطرها را پوشاندن 

و رنگ را بر صحیفه نشاندن.
 11 ســال از آخرین نمایشــگاه جلیل رسولی در ایران 

می‌گذرد و ایــن هنرمند در 
نیمــه دوم هفتمین دهه عمــر خویش، همچنان 
در  کــه  تفــاوت  ایــن  بــا  دارد؛  نوشــتن  ســودای 
نمایشــگاه تازه‌اش در نگارخانــه گویا، از قلم2/5 
تا ۹ سانتیمتری برای نوشتن استفاده کرده‌ است.

اســت  معاصــر  تجریدیــون  جرگــه  از  رســولی 
و  نوشــتن  در  ســیاهندگی  عاطفــی  رابطــه  کــه 
حذف‌کــردن را در هم گره زده اســت. اســتفاده از 
رنگ در آثار نمایشگاه »درخت دوستی بنشان«، 
که نیمی نســتعلیق و نیمی ســیاه مشــق هستند، 
هنرمندانه اســت؛ خصوصاً در ســیاه مشــق‌ها که 
به‌عنــوان ایرانی‌تریــن رویکرد خوشنویســی جلوه 
خاصی به نمایشــگاه بخشــیده و در کنــار مفهوم 
شعر منقوش شــده، معنایی فزون پیدا می‌کنند: 
»درخت دوستی بنشان«، که بیشتر سطح تابلو را 

با رنگ‌های قرمز گلگون به خود اختصاص داده؛ همچون خونی اســت که 
بر پیکر ســفید و بی‌جان تابلو جاری می‌شــود و »نهال دشــمنی« برمی‌کند 
و »رنــج دشــمنی« می‌زدایــد. ترکیــب فرمی حــروف و صــورت متداخل و 

تکرارشونده آنها نیز، حرکتی نو در تکمیل سنت سیاه مشق‌نویسی است.
برخــاف ایــن نگــره که »چیــزی به اســم خوشنویســی به‌عنوان هنــر باقی 
نمانده و هر آنچه این روزها مشــاهده می‌شــود، صناعت است«؛ از رهگذر 
قطعــات جلیل رســولی می‌تــوان به انــگاره‌ای متفاوت رســید؛ خصوصاً از 
این منظر که تفاوت بســیار اساســی بین قطعات رســولی با خیل پر‌شــمار 
خوشنویســی‌های این چند دهــه وجود دارد. چنین کار‌هایی آنی هســتند و 
خوشــنویس نمی‌تواند همیشه این کار را انجام دهد بویژه اگر بخواهد عیار 
کار بالا باشد. از سویی این نکته را هم باید در نظر داشت که در پدید‌آمدن 

قطعات خوشنویسی رسولی باورمندی‌های مذهبی نیز مؤثر بوده است.
 ایــن نمایشــگاه نخســتین بخش از یک ســه‌گانه اســت. همان طــور که در 
نشســت خبری رســولی و ناصر میرباقــری مدیر مجموعــه فرهنگی هنری 
گویا بیان شــد، تعداد ۹۰ اثر برای این نمایشــگاه آماده شــده بود؛ اما پس 
از آنکه هنرمند نتوانست نمایشگاه را در موزه هنرهای معاصر برگزار کند، 
تصمیــم گرفــت این رویداد را به ســه بخش تقســیم کرده و هر بــار 30 اثر 
نمایش دهد. مجموعه نخســت، آثار خوشنویســی کلاسیک است. مرحله 
دوم و ســوم نمایشــگاه نیــز بــه آثار نقاشــیخط اختصــاص خواهــد یافت. 
موضوع آثار رسولی همان‌طور که خودش گفته قرآنی و ادبی است. مانند 
»بســم‌الله الرحمن الرحیــم«، »لاالــه‌الاالله«، »محمدرســول‌الله«، »علی 
ولــی‌الله« و اشــعار حافــظ و مطالبی کــه انتخاب 
شــده بــا روح خوشنویســی و اعتقاداتــی کــه دارد 
تلفیــق شــده و بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. 
ســال‌ها بود که اســتاد دوســت داشــت ایــن کار را 
انجــام دهــد و بالاخــره موفق شــد ایــن ۳۰ اثر را 

بنویسد.
جلیل رســولی در مســیر هنری خویــش، راه قدما 
را در پیــش گرفتــه و از محضــر اســتادانی چــون 
حســن زرین‌خــط و ســید حســن میرخانــی بهره 
برده اســت. او پیرو درویش عبدالمجید طالقانی 
و میرعمــاد حســنی بوده و مشــقت یادگیری هنر 
خوشنویســی را ســال‌ها بر جان خریده اســت. اما 
ایــن ممارســت همیشــگی، مقلــد نمانــده و  در 
توانســته به بیانی شخصی دست یابد. او هیچگاه 
خطاطــی و خوشنویســی را رهــا نکــرده و همواره 
تــاش کرده چیزی بــر صفحه نگارش کنــد که خوانا باشــد؛ چراکه معتقد 

است »خطاطی هنری است که هرگز ابهام به همراه ندارد.«
کمان کشی‌های جلیل رسولی در 75 سالگی آن هم با پیچیدگی‌های خط 
دشــوار نســتعلیق، یادآور جد و جهد یک خطاط 30 ســاله است و البته به 
همان میزان برانگیزاننده و به قول یرزی کازینسکی، هنر واقعی به تصویر 
کشــیدن نیست، بلکه برانگیختن است. می‌توان با کاوه تیموری همنوا بود 
کــه قلــم گردانی اصیل و واقعی بــا قلم‌های پارویی چونان موم در دســت 

جلیل رسولی، همگان را به وجد و ذوق می‌آورد.
در اعــان نمایشــگاه »درخــت دوســتی بنشــان« نوشــته شــده این آثــار تا 
6 مــرداد در نگارخانــه گویــا بــه نشــانی خیابــان کریمخــان زنــد، روبه‌روی 

ایرانشهر، پلاک ۸۹ به تماشا گذاشته شده است.

مواجهه با قطعات جلیل رسولی در نگارخانه گویا
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